
تمام عشق هاي سرزمين

 نگار تبريزي
تلفن همراه

من نمي دانم چرا عده اي با اطلاق عنوان «اعتياد» به علاقه مندان بي حد و حصر تلفن همراه، قصد دارند استفاده كنندگان از اين وسيلة، نوين اطلاع رساني را 
«معتاد» و در واقع نوعي «مريض» قلمداد كنند. به نظر من، اينها عاشقان سينه چاكي هستند كه با تمام وجود، علاقة خودشان را به اين وسيله ابراز مي كنند و ما 
نبايد آنها را معتاد بناميم. البته همان طور كه عشق خود انواع و اقسام فراواني، از جمله عشق مجازي، عشق حقيقي، عشق خياباني و... دارد، عشق در سرزمين 

تلفن همراه هم گسترده و نامتناهي است. پس مي توانيم عاشقان تلفن همراه را با توجه به ذوق و نكته سنجي شان به اين شرح طبقه بندي كنيم:

 عاشقان مدل گوشي تلفن همراه
ــتن به آن تنها يك ماه و چند روز گذشته است،  ــق قبلي خود را كه از دل بس ــي جديد با قابليتهاي جديدتر، عش  اين افراد به محض ديدن گوش
ــي خود هزينه  ــم كه ماهانه چند صدهزار تومان براي تعويض گوش ــي جديد مي خرند. افرادي را مي شناس ترك مي كنند و با صرف هزينه، گوش
ــد  ــي ديگر با قابليتهاي بهتر مواجه ش ــي جديد، چند مغازه آن طرف تر با يك گوش ــراغ دارم كه پس از خريدن گوش مي كنند. حتي فردي را س
ــي جديدتر را بخرد. برخي  ــي را به فروشگاه قبلي بدهد و گوش ــد جريمة از بين بردن آكبند بودن گوش ــي بود، حاضر ش ــق گوش و چون عش
كارشناسان تربيتي، عشق اين قبيل عاشقان تلفن همراه را، با تأسي از عاشق شدنهاي لحظه اي بعضي جوانهاي امروزي، عشق خياباني 

يا عشق ويتريني نام نهاده اند.
 عاشقان بلوتوث پخش كردن براي ديگران

«اينو شنيدي؟ (يا اينو ديدي؟)» اين عشاق سينه چاك، پس از گفتن چنين عبارتي، مشغول پخش بلوتوث براي ديگران مي شوند. چند 
وقت پيش جايي ميهمان بوديم. از 5 - 4 ساعتي كه آن جا مانديم، به جرئت مي توانم بگويم اين عاشق محترم، تقريباً سه ساعت بلوتوث 
پخش مي كرد. جالب اين جا بود كه وقتي به بخشهايي مي رسيد كه كلمات يا جملات نامناسب ادا مي شد، ميكروفون گوشي اش را 
قطع مي كرد و گوشي را مي داد به فردي كه گيرش انداخته بود و از او مي خواست با چسباندن گوشي به گوشش، بلوتوث را بشنود. 

طرفه اين كه، همة اهالي ميهماني، به ويژه پيرمردها، از اين رفتار او پاك اعصابشان به هم ريخته بود.
 عاشقان بازيهاي رايانه اي موجود در گوشي تلفن همراه

ــن و  ــت، ولي هنوز كم و بيش، به ويژه در ميان افراد كم س ــاق، روز به روز در حال كاهش اس تعداد اين عش
سال و كودكاني كه از دولتي سر بابا و مامان موبايل دار شده اند، به چشم مي خورد.

 عاشقان تبديل تلفن همراه به دستگاه پخش موسيقي
ــتند، اين روزها تعداد  ــتة قبلي كه روز به روز در حال كاهش هس ــقان دس برخلاف تعداد عاش
ــي شده اند، در حال  ــن خود  سيم كش ــاني كه از بالا و پايين و كنار و بالاي جيب و كاپش كس
افزايش است. اينها بعضي وقتها آن چنان در موسيقي غرق مي شوند كه ترجيح مي دهند 
حتي خط گوشي تلفن همراه خود را قطع كنند و از تلفن همراهشان فقط به عنوان 
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دستگاه پخش موسيقي استفاده كنند.
 عاشقان استفادة راديويي از تلفن همراه

اگر ديديد چهرة فردي مجهز به انواع واقسام سيم كشيهاي موبايلي، در حين گذر از خيابان و يا حضور در اتوبوس و مترو، بشاش و خندان 
مي شود و او كمي تا قسمت از جايي كه ايستاده است به هوا مي پرد، مطمئن باشيد كه گوشي تلفن همراه خود را به راديو تبديل كرده و در 

حال شنيدن گزارش بازي تيم محبوب خود از راديوست. البته همان طور كه راديو در حال حاضر به رسانة ويژة برخي خانواده هاي روستايي و 
نيز رانندگان تبديل شده است، عاشقان استفادة راديويي از تلفن همراه هم در اقليت اند. 

 عاشقان استفادة پيامكي از تلفن همراه
تعداد اين عشاق، روز به روز در حال افزايش است. آنها حتي ترجيح مي دهند به جاي حرف زدن، با پيامك تبادل حرف و سخن كنند. گستردگي استفاده 
ــط طرفين فهميده مي شود. مثلاً اگر پيامكي دريافت كرديد كه  ــت. كه به راحتي توس از پيامك، ادبيات نگارش خاصي را بين اين افراد به وجود آورده اس
 «please» خيلي تعجب نكنيد. فرستندة پيام در حال خواهش كردن و ،«PLZ» :درخواست انجام كاري را از شما دارد، و در ابتداي آن نوشته شده است

گفتن به شماست. اگر قدري سنتان بالا باشد، قطعاً از زبان مخفي موجود در اين تبادل اطلاعات پيامكي سر در نخواهيد آورد.
 عاشقان دوربين به دست

ــد. اين عشقي است كه برخي عاشقان موبايل به دست  ــته باش عكس گرفتن از همه چيز و همه جا، چه به دردت بخورد، چه هيچ فايده اي نداش
را خفه كرده است. نه به خدا ناراحت نيستم! فقط نمي دانم از برخي عكسها چه زماني و چگونه مي خواهند استفاده كنند.

Gps عاشقان 
ــينم شد، جي پي اس گوشي موبايلش را روشن كرد و در حال جست وجوي  ــانم. از لحظه اي كه سوار ماش ــتي را به منزلش برس قرار بود دوس
نشاني منزلش بود. به او گفتم: «هم من نشاني منزلت را مي دانم، هم تو. تو را به خدا خاموش كن، بگذار دو كلام حرف بزنيم.» چند وقت 
بعد كه باز هم با يكديگر به محلي مي رفتيم كه هر دو نشاني اش را مي دانستيم، GPSاش روشن بود. در اين موقع بود كه دانستم عاشق 

شده و ديگر كاري نمي شود كرد. 
 عاشقان رفتن به اينترنت از طريق گوشي تلفن همراه

ــرعت و وايمكسي و اين قبيل چيزها مشاهده مي شود، طبيعي است كه روشن كردن  ــرعت كمي كه مثلاً در اينترنتهاي پرس با س
ــيوة مدرن است. فقط كافي است صفحة اول  ــيلة عمومي و رفتن به اينترنت از طريق آن، نوعي پز دادن به ش موبايل در يك وس

ياهو ديده شود؛ ديگر بقيه را ولش كن.
* * *

به توصية سردبير محترم، قرار شد بقية تقسيم بنديهايم را حذف كنم چرا كه ايشان معتقد بود، ديگر دارم افراط مي كنم 
و كاربردهاي عادي اين وسيلة نوين ارتباطي را كه مي تواند مورد استفاده مردم قرار بگيرد، با نوعي نگاه بدبينانه، يك 

جورهايي در زمرة عشق كور قرار مي دهم. فكر مي كنم ايشان درست مي گويند. همان طور كه بين نبوغ و ديوانگي، 
ــدن كوركورانه و بي هدف و علاقه مندي عاقلانه هم فاصله ي  ــق ش ــت، بين عاش به اندازة يك مو فاصله هس

ــد اگر در دام اين وسيلة نوين اسير نشويم، قابليتهاي گستردة آن  ــيار كمي موجود است. به نظر مي رس بس
براي زندگي در جامعة پر تلاطم امروزي، برايمان سودمند افتد.(1)

 پى نوشت
1. همان طور كه گفته شد، پاراگراف آخر دوباره نوشته شده است. من تقسم بنديهاي خودم را تا 25 نوع عشق موبايلي 

ادامه داده بودم. ولي به توصيه ي سردبير محترم، بقيه را حذف كردم و به جايش اين چند خط پاياني را نوشتم. اين 
ــد مدرسه فردا» را به سانسور متهم نكنيد.  ــردبير فرهيختة «رش توضيح چند خطي را از آن جهت آوردم كه س

اين كار، نوعي خود سانسوري است كه توسط من و با طيب خاطر انجام شده است. والسلام.
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